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Abstract 

Extravagance (Israf) is an important concept in the economic and moral system of the 

Holy Quran. Muslim lexicographers have defined extravagance mainly as excess 

(against moderation); This is while some uses of extravagance cannot be explained with 

this meaning. The authors have used the etymological method to discover the semantic 

components of extravagance in the Quran. The main question of this research is that 

what are the semantic components of extravagance in the Holy Quran? To answer this 

question, the method of etymology has been used in Semitic and Afro-Asiatic 

languages. One of the achievements of this research is that the root “SRF” used in the 

Holy Quran is the result of the combination of two different ancient roots: first, the 

ancient root “S�RB” which means “to eat and drink”, and during linguistic changes in 

Arabic, it became SRF and means “to eat” and “to consume”; Second, the ancient root 

“SRF” which means “heat” and “setting fire”, and during language changes in Arabic, it 

became "sarafa" and took on the meaning of greed and excitement. By the combination 

of the meanings of these two roots in Quranic Arabic, there are two important semantic 

components of "eating/consuming" and "greed and excitement" in the Quranic root Sarf, 
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which by considering these components, the concept of Israf can be understood in the 

Holy Quran. 
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  شناسي با روش ريشه »اسراف«هاي معنايي  تحليل مؤلفه
  هاي سامي و آفروآسيايي در زبان

  *اخوان طبسي محمد حسين
  **زاده ايوري اميرحسين حسين

  چكيده
شناسان مسلمان اسراف  اسراف، مفهومي مهم در نظام اقتصادي و اخلاقي قرآن كريم است. لغت

اند؛ اين درحالي است كـه برخـي كاربردهـاي     روي) معنا كرده روي (ضد ميانه را عمدتا به زياده
هـاي معنـايي اسـراف در     نگارندگان براي كشف مؤلفـه اسراف، با اين معنا قابل توضيح نيست. 

هـاي  اند. پرسش اصلي اين پژوهش آن اسـت كـه مولفـه    شناسي بهره برده قرآن، از روش ريشه
شناسـي در   معنايي اسراف در قرآن كريم چيستند؟ براي پاسخ به ايـن پرسـش، از روش ريشـه   

وردهاي اين پژوهش آن است كـه  هاي سامي و آفروآسيايي بهره گرفته شده است. از دستا زبان
ماده سرف بكار رفته در قرآن كريم حاصل تركيب دو ريشه باستاني مختلـف اسـت: اول مـاده    

دهـد و در طـي تحـولات زبـاني در عربـي      كه معناي خوردن و نوشـيدن مـي  » شرب«باستاني 
خـود گرفتـه اسـت؛ دوم مـاده     صورت سرف درآمده و معناي خوردن و مصرف كردن را بـه  به
دهـد و در طـي تحـولات زبـاني در عربـي      كه معناي گرمـا و آتـش زدن مـي   » سرف«استاني ب
زدگي بخود گرفتـه اسـت. از تركيـب    صورت سرف درآمده و معناي حرص و ولع و هيجان به

و » خـوردن/ مصـرف كـردن   «ي مهـم معنـايي   معناي اين دو مـاده در عربـي قرآنـي دو مولفـه    
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هـا  رآني سرف وجود دارد كه بادرنظر گرفتن اين مولفـه در ماده ق» زدگي ولع و هيجان  حرص،«
 هاي اين ماده در قرآن كريم را درك نمود.توان كاربرد مي

  .ميقرآن كر ،يسام يها زبان ،شناسي¬شهياسراف، ر ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

قرآن كريم منبع اصلي دين مسلمانان جهان است. از اين رو ديرزماني اسـت كـه مـورد توجـه     
نـازل  دانشمندان مسلمان قرار گرفته است؛ همچنين از آن جهت كه اين كتاب بـه زبـان عربـي    

تبع آن در طـول تـاريخ، تحقيقـات    است، نظر مسلمانان نسبت به اين زبان جلب شده و به  شده
اي مختلف لغت، دستور زبان، بلاغت و ... اين زبـان بـه انجـام رسـيده كـه      هبسياري در حوزه

هـايي كـه مـورد اقبـال     امروزه نيز بسياري از آنها قابل دسترسي است. يكي از مهمتـرين حيطـه  
گران مختلف واقع شده موضوع معاني واژگان اين زبـان اسـت كـه تبلـور خـود را در       پژوهش

  زبان نگاشته شده است نمايان ساخته است.هايي كه حول اين نامه كثرت لغت
ــته   ــا و دس ــا رويكرده ــف ب ــان مختل ــديلغوي ــود   بن ــار خ ــدوين آث ــه ت ــاوتي ب ــاي متف ه

اند؛ اما نكته مهم و قابل توجه آنكه اگر مداخل يـك مـاده مشـخص ذيـل ايـن       ورزيده  مبادرت
ده خواهيم بود كـه  ها مورد بررسي قرار گيرد، شاهد تعداد بسياري از معاني براي آن مانامه لغت

كه  جز امثال، ابن فارس و راغب و...) بدون آنالزاما به يكديگر ارتباطي نداشته و اكثر لغويان (به
آوري معاني خود ذيـل  اين تعدد معنايي را توجيه كنند، از آن مدخل عبور كرده و به ادامه جمع

عربـي مـورد    هـاي زبـان   لغتنامـه در » سرف«عنوان مثال اگر ماده اند. بههاي بعدي پرداختهريشه
واكاوي قرار گيرد، شاهد وجود معاني انبوه و نامربوط به يكديگر خواهيم بود(نك: ادامه مقاله)؛ 

چنـين   هاي اصـلي آن، و هـم  از اين جهت لزوم بازخواني معاني متعدد يك ماده و كشف مولفه
 اشــتراك لفظــي)،تــلاش بــراي اثبــات ارتبــاط ميــان معــاني يــا تبيــين عــدم وجــود ارتبــاط ( 

  نمايد. مي  ضروري
گيـري تـا بـه امـروز     اند، زبـان عربـي از ابتـداي شـكل    شناسان اظهار داشتهچنان كه زبان آن
 مرحله را پشت سر گذرانده است كه بـه ترتيـب عبارتنـد از: عربـي باسـتان، عربـي كهـن         پنج

- 90، 1399اشـي،  (پيشاقرآني)، عربي قرآني(متقدم)، عربي مدرسي و عربي مدرن(پاكتچي و افر
 هاي عربي تا بـه امـروز در دسـترس هسـت مربـوط بـه دو دوره اخيـر از       ). آنچه از لغتنامه92
هـاي  هاي پيش از آن دارد و تحميل كردن معـاني دوره هايي با دورهعربي است كه تفاوت  زبان

ط بـه  نمايد از اين رو بايـد بـه منبعـي مربـو    بعد از نزول قرآن كريم بر عربي قرآني صحيح نمي
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همان دوران مراجعه كنيم. نكته مهم آنكه قرآن كريم مهمترين اثر برجاي مانده از دوران عربـي  
اي از معاني واژگان در آن دوره در دسترس نيست تـا بتـوان بـا    قرآني است كه متأسفانه لغتنامه

ه از هاي معنايي واژگان قرآني را تحليل نمود از اين جهـت نيازمنـد بـه اسـتفاد    كمك آن مولفه
شناسي هستيم تا بتوانيم معاني واژگـان  شناسي تاريخي و خصوصا دانش ريشهرويكردهاي زبان

  اين دوره را بدست آوريم.
شناسي با رويكـرد تـاريخي، بـه مطالعـه تغييـرات      مثابه بخشي از زبانشناسي بهدانش ريشه

درواقـع بـا اسـتمداد از    پـردازد.  واژگان در دو جنبه ساخت و معنا در تـاريخ حيـات آنهـا مـي    
شناسي امكان رصد كردن معنا و ساخت يك واژه از دوران باستان تا به امروز و بررسي و  ريشه

). در اين پژوهش برآنيم تـا بـا اسـتفاده از ايـن     85آورد (همان، تحليل تغييرات آن را فراهم مي
رآن كريم چيستند؟ با در ق» اسراف«هاي معنايي دانش به اين پرسش اصلي پاسخ دهيم كه مولفه

عمل آمده در پيشينه اين موضوع ذكر اين نكته حائز اهميت است كه تاكنون پژوهشي بررسي به
با اين روش حول مفهوم اسراف انجام نگرفته است؛ اما درخصوص بررسي مفهـوم اسـراف از   

هـاي متنـوعي صـورت گرفتـه اسـت كـه ذكـر آنهـا در ايـن          منظر آيـات و روايـت پـژوهش   
  گنجد مين  مختصر

  
  لهئطرح مس 1.1

طـور   مفهوم اسراف، يكي از مفاهيم كليدي در قرآن كريم است كه گاه در حيطـه اقتصـاد و بـه   
اي خـاص و ناپسـند از    مشخص، در حوزه معنـايي مصـرف، اسـتفاده شـده و نـاظر بـه گونـه       

هـايي ديگـر كـه اقتصـادي نيسـت، كـاربرد يافتـه اسـت.          كردن است، و گاه در حيطـه  مصرف
ناسان مسلمان، عمدتا تنها به حوزه معنايي مصرف در كاربردهاي اسراف توجه كرده، آن ش لغت

انـد. ايـن در حـالي اسـت كـه       معنا كرده» تبذير«(نقيض الإقتصاد) و يا » روي زياده«را به معناي 
معناي تبذير دانست؛ بلكه تبذير خود مفهومي مستقل در قرآن كريم است.  توان اسراف را به نمي

انگاشـته   ي ديگر، شاهد كاربرد مواردي از اسراف در آيات قرآني هستيم كه با معناي پيشاز سو
روي در مصرف، قابل توضيح و توجيه نيست. از جمله، مفهوم اسراف، در حيطـه قتـل و    زياده

). همچنـين در  33اسـراء/ ( »فلاَ يسرفِ في القْتَْـلِ إنَِّـه كـانَ منصْـوراً    «قصاص مطرح شده است: 
نام برده شده و مفهوم اسـراف  » مسرفين«كريم و در ماجراي قوم لوط، از اين قوم با عنوان  رآنق

إنَِّكمُ لتَأَتْوُنَ الرِّجـالَ شَـهوةً مـنْ دونِ النِّسـاء بـلْ أنَْـتمُ       «مطرح گشته است: » شهوة«ناظر به مقوله 
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مَرفِوُنَ  قوسف درباره نفـس و امـر خـويش هسـتيم:     علاوه شاهد كاربرد اسرا . به)81اعراف/( »م
ربناَ اغفْرْ لنَا ذنُوُبنـا و  «)، 53(زمر/» لا تقَنْطَوُا منْ رحمةِ اللَّه أنَفْسُهمِ  علىيا عبادي الَّذينَ أسَرفَوُا   قلُْ«

اسـراف را، در  تـوان   گر آن است كه نمي ). همه اين موارد بيان147عمران/ (آل» أمَرنِا  فيإسِرافنَا 
كردن نمود و بايستي معنايي را براي  معناي قرآني آن، محدود به حوزه معنايي خوردن و مصرف

  هاي كاربرد را در ذيل خود داشته باشد. اين مفهوم بازجست كه تمام حوزه
هـاي   روي ما قرار دارد، آن است كه مفهوم اسراف، داراي چه مؤلفـه  اكنون پرسشي كه پيش

هاي سامي و  شناسي در زبان راي پاسخ به اين پرسش، نگارندگان از روش ريشهمعنايي است؟ ب
ي هـاي سـامي، داراي سـاخت و معنـاي     در زبـان » سـرف «اند. ماده ثلاثـي   آفروآسيايي بهره برده

  است كه در مفهوم اسراف نيز تجلي نموده است.   ويژه
شده،  سرف و مفهوم اسرافن درباره ماده شناسا در اين پژوهش، ابتدا مروري بر نظرات لغت

اسـاس  ت، برنهاي ـو در يابي شده است هاي سامي و آفروآسيايي ريشه سپس ماده سرف در زبان
  د شد.هاي مذكور، تحليلي از كيفيت ساخت اسراف در زبان عربي ارائه خواه داده

 

  شناسان نزد لغت »سرف« ةتحليل ماد. 2
اند. اين معاني در ادامـه بـه تفكيـك     كرده شناسان براي ماده سرف، چند معناي متمايز ذكر لغت

  اند. شناسان بيان شده آورده شده و شواهد هر كدام مطابق نظر لغت
  

  »روي زياده« ةانگاشت معناي پيش 1.2
حوزه معنايي مشهور و پركاربرد در زبان عربي ذيل مدخل سرف، تقابل ميان اسـراف و سـرف   

، 12ج ،1421 ،يزهرا ؛244، 7ج ،1409 ،فراهيدياست (طور عام روي بهمعناي ميانهبا اقتصاد به
؛ 477، 8ج ،1421 ده،يابـن س ـ  ؛1373، 4ج ،1376 ،ي؛ جـوهر 307، 8ج ،1414 ابن عباد، ؛277
 ،1414 ابن منظـور،  ؛408 ،1412 راغب،؛ 69، 5ج ،1375 ،يحيطر؛ 150، 9ج ،1414 منظور، ابن
 ؛717، 2ج ،1988 د،ي ـابـن در انـد ( انگاشـته » تبـذير «اي آن را معادل )؛ همچنين عده150، 9 ج

)؛ در 150، 9ج ،1414 ابــن منظــور، ؛361، 2ج ،1367 ر،يــابــن اث ؛1373، 4ج ،1376 ،يجــوهر
تواند كلام، طعام، كه متعلق آن مي كاربردي ديگر معناي صرف تجاوز از حد مد نظر قرار گرفته

ــد (  ــي و... باشـ ــه جنسـ ــن دررابطـ ــابـ ــر ؛717، 2ج ،1988 د،يـ  ؛277، 12ج ،1421 ،يازهـ
 ،1414 ابـن منظـور،   ؛294 ،1979 ،يزمخشر ؛408 ،1412 راغب، ؛153، 3ج ،1404  فارس، ابن
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روي مـدنظر قرارگرفتـه   هاي خاصـي از زيـاده  )؛ در برخي كاربردهاي اين ماده گونه150، 9  ج
  است.  شده

فَـلا يسـرفِ   دهـد ( سوره اسراء، اولياي دم مقتول را از اسـراف در قتـل پرهيـز مـي     33آيه 
)؛ اين بدان معناست كه از قتل غيرقاتل جلوگيري شود؛ لذا مـثلا والـدين قاتـل، قبيلـه     القْتَلِْ  في

 ،يازهـر  ؛717، 2ج ،1988 د،ي ـابـن در قاتل، خانواده قاتل و ... نبايد كشته و قصـاص شـوند (  
، 9 ج ،1414 ابـن منظـور،   ؛408 ،1412 ؛ راغب،477، 8ج ،1421 ده،يابن س ؛277، 12ج ،1421
 ). همچنين اگر مادري به فرزند خود بيش از حد شير بدهـد كـه موجـب مـرگ او شـود،     150
كند كه موجب فساد و مـرگ فرزنـد خـويش    تعبير مي» سرفِتَه امُه«صورت زبانان از آن به عرب
وقتـي آب  )؛ عـلاوه بـر ايـن،    307، 8ج ،1414 ابـن عبـاد،   ؛294 ،1979 ،يزمخشراست ( شده
زبانان شود، عربمعنا كه از آن آب در محل مورد نيازش استفاده نميرود بدين سر ميچاه   يك

، 8 ج ،1414 ابـن عبـاد،   ؛277، 12ج ،1421 ،يازهـر كنند (استفاده مي» سرف ماء البئِر«از تعبير 
  ).150، 9 ،1414 ابن منظور، ؛294 ،1979 ،يزمخشر ؛307

  
  ، حرص و اعتياد (ضراوه)معناي عجله 2.2

شناسـان ذيـل مـاده سـرف بـدان      يكـي از معـاني اسـت كـه لغـت     » عجله كردن«مولفه معنايي 
ود عنوان مثلا در تعبيـري نـزد عـرب وقتـي شخصـي در خـوردن امـوال خ ـ       اند؛ به كرده  اشاره
كننـد   معناي با عجلـه خـوردن آن دارايـي اسـتفاده مـي     به» سرفَاًأكله «كند از اصطلاح  مي  عجله

  ).477، 8، ج1421؛ ابن سيده، 148، 9ج ،1414 ابن منظور، ؛717، 2ج ،1988 د،يدر ابن(
در كاربردي ديگر از اين ماده به حديثي منقول از عايشـه همسـر پيـامبر اكـرم(ص) اشـاره      

در خصوص معناي سرف در ايـن  ». الخْمَرِ  كسَرفَ  سرفَ  إنَّ للَّحمِ«است كه عبارت است از   شده
است كه مراد آن اعتياد و وابستگي زياد است بدين معنـا  استفاده شده » وةالضرا«كاربرد از تعبير 

 ؛244، 7ج ،1409 ،فراهيديكه همان قدر كه خمر اعتيادآور هست، گوشت نيز اعتيادآور است (
 ؛153، 3ج ،1404 ابــن فــارس،  ؛307، 8ج ،1414 ابــن عبــاد،  ؛277، 12ج ،1421 ،يازهــر
ــن ــ اب ــن اث477، 8ج ،1421  ده،يس ــ؛ اب ــور،  ؛361، 2ج ،1367 ،ري ــن منظ ؛ 149، 9ج ،1414 اب

  ).204، 3 ج ،1415 ،يروزآباديف
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  معناي جهل و غفلت و ناداني 3.2
كاربردهايي از ماده سرف در زبان عربي متداول است كـه دلالـت بـر حـوزه معنـايي جهـل و       

، 8 ج ،1421 ده،يابـن س ـ  ؛277، 12ج ،1421 ،يازهـر  ؛244، 7ج ،1409 ،فراهيديدارد (  ناداني
)، نكته 153، 3ج ،1404 ؛ ابن فارس،361، 2ج ،1367 ر،يابن اث ؛307، 8ج ،1414 ابن عباد، ؛477

گونـه   البلاغه كوشيده تا اين معنا را توجيه كنـد. وي ايـن  جالب توجه آنكه زمخشري در اساس
السـرفْةَُ الخشََـبةَ     سـرفَتَ   : فاسده؛ و أصـله مـن   العقل  الفؤاد و سرفِ  سرفِ  رجل«كند كه بحث مي
َرم) وارد د » فسَرفِت ر عقـل او شـده و شـروع بـه خـوردن      يعني به سبب آنكه سرفه (نوعي كـ

كرده (توضيحات درخصوص سرفة در ادامه بيان خواهد شد)، عقل و خرد او زايل گشته و   آن
  ). 294 ،1979 ،يزمخشراست( فرد جاهل و نادان گرديده

است معناي خطا و غفلت است. در ترجمـه   جهل بدان اشاره شدهديگر معنايي كه در كنار 
انـد  اينگونه پرداخته» أعَطوَا هنيَدةَ يحدوها ثمانيةٌ،/ ما في عطائهم منٌّ و لا سرفَ«مصراع دوم شعر 

دهد و همواره به هركسـي كـه لايـق اسـت     كه در عطا و بخشش ايشان خطا و غفلتي رخ نمي
شـخص  » / عسلاً بماء سحابةٍ شَـتمْي  الفؤُاد يرى  إنَّ امرأً سرفِ«همچنين ذيل شعر  گيرد.انجام مي

اند. البته همانطور كه پيشتر گذشت معناي جهل و ناداني نيز از اين الفؤاد را خطاكار دانستهسرف
 ؛1373، 4ج ،1376 ،يجـــوهر ؛244، 7ج ،1409 ،فراهيـــديشـــود (تعبيـــر برداشـــت مـــي

؛ 153، 3ج ،1404 ابــن فــارس،  ؛307، 8ج ،1414 ابــن عبــاد،  ؛277، 12ج ،1421  ،يازهــر
  ).150، 9ج ،1414 ؛ ابن منظور،477، 8ج ،1421 ده،ي؛ ابن س361، 2ج ،1367  ر،ياث ابن

اند كه از كنار قومي عبور كردم ولي آنها را اينگونه پرداخته» القوم  سرفِتْ«علاوه، ذيل تعبير  به
، 2 ج ،1988 د،ي ـابـن در كنـد ( همان حوزه جهل و نادانيِ ماده سرف مي نشناختم كه دلالت بر

). 150، 9ج ،1414 ابـن منظـور،   ؛477، 8ج ،1421 ده،يابن س ؛277، 12ج ،1421 ،يازهر ؛717
خاطر غيرخداوند متعال اقدام به انفاق مالي نمايد آنها او را به زبانان بهاگر شخصي در نزد عرب

د؛ در واقـع ايشـان در هزينـه كـرد امـوال خـود بـه خطـا رفتـه و          كنن ـاسراف كردن متهم مـي 
را هزينـه كننـد، در غيـر آن     جـاي آن كـه در راه رضـاي الهـي امـوال خـود      اند، بـه  كرده  باهاشت

، 8 ج ،1421 ده،يابن س ـ ؛277، 12ج ،1421 ،يازهراند (كرده و مال خود را اسراف كرده  هزينه
  ).148، 9ج ،1414 منظور،ابن  ؛361، 2ج ،1367 ر،يابن اث ؛477
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  ديگر كاربردها 4.2
 ـ علاوه بر كاربرد كـار   ههاي اشاره شده، برخي كاربردهاي اسمي و اصطلاحني نيز از اين مـاده ب

  رفته است كه در ادامه ذكر آنها خواهد گذشت.
  

  معناي كرم درخت 1.4.2
كند و در ن درختان نفوذ مياي كه دروها اظهار داشتند عرب زبانان به حشرهنامهچنان كه لغت آن
ن حشـره  گويند و براي درختي كه مـورد هجـوم اي ـ  مي» السرفةَ«سازد جا براي خود لانه مي آن

، 1988؛ ابن دريد، 244، 7، ج1409كنند (فراهيدي، استفاده مي» الشجرُ  سرفِ«شده از تعبير  واقع
ــاد، 277، 12، ج1421؛ ازهــري، 717، 2 ج ــن عب ، 4 ، ج1376؛ جــوهري، 307، 8، ج1414؛ اب

؛ 408، 1412؛ راغــب، 477، 8، ج1421؛ ابــن ســيده،  153، 3، ج1404فــارس،  ؛ ابــن1373
) نكتـه جالـب   150، 9، ج1414؛ ابن منظور، 361، 2، ج1367؛ ابن اثير، 294، 1979 زمخشري،

هاي سامي زبان عربـي اسـت، همـين    خانوادهتوجه آنكه در زبان حبشي(گعزي) كه يكي از هم
دن و سـوراخ كـردن بدنـه و    بـه معنـاي كن ـ   sarafaل اربرد از ماده سرف حضور داشته و فع ـك

همچنين زمخشري در يك كاربرد كنـايي عبـارت    )512، 1987هاي درخت است(لسلاو،  برگ
كند كه انگار سرفه در آن طعام افتاده و شروع به خـوردن آن  را اينگونه تحليل مي» سرف الطعام«

  ).294 ،1979 ،يزمخشرگرايد (ن غذا به فساد و نابودي مياست و لذا آ كرده
  

  معناي گوسفند گوش بريده 2.4.2
 »المسـروفةَ «در زبان عربي به گوسفندي كه اساساً از همان ابتداي تولد گـوش در بـدن نـدارد،    

، 8 ج ،1421 ده،يابن س ـ ؛307، 8ج ،1414 ابن عباد، ؛244، 7ج ،1409 ،فراهيديشود. ( مي  گفته
  ).150، 9ج ،1414 ابن منظور، ؛294 ،1979 ،يزمخشر ؛477

  
  كاربردهاي خاص 3.4.2
بوده و آنچنـان كـه در منـابع ذكـر شـده      » سرفِ«وجود داشته كه نام آن  يمكه مكان يكيدر نزد

 ـهلال مونةيممكان با  نياكرم(ص) در هم امبريپ ؛ 244، 7 ج ،1409 ،فراهيـدي ( ازدواج نمـود  1ةي
؛ 1373، 4ج ،1376 ،ي؛ جـــوهر307، 8ج ،1414 ؛ ابـــن عبـــاد،717، 2ج ،1988 د،يـــدر ابـــن
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ــن ــ اب ــن478، 8 ج ،1421  ده،يس ــاث ؛ اب ــن361، 2 ج ،1367 ر،ي ــور، ؛ اب ؛ 150، 9 ج ،1414 منظ
   .)69، 5 ج ،1375  ،يحيطر

 يكـه بـه سـنگدل    يعصر امـو  ركيسردار ز ،يابوعقبه، مسلم بن عقبة بن رباح مرّچنين  هم
ــود  ــهره ب ــر پ و ش ــعص ــراه معاو رمامبراكي ــوده و هم ــ(ص) را درك نم ــف  هي ــگ ص  نيدر جن

هـاي   سـبب كشـتار و غـارت   سردار سپاه يزيد بن معاويه در واقعه حرةّ بود و به داشت،  حضور
؛ 214 ،1397 ،يني(ترمـان شـد   خوانـده مـي  » مسـرف «عنـوان  زيادي كه مرتكـب شـده بـود، بـه    

ــوهر ــور،1373، 4ج ،1376  ،يج ــن منظ ــن 150، 9ج ،1414 ؛ اب ــ؛ اب ؛ 477، 8ج ،1421 ده،يس
  .)270، 12ج ،1414 ،يدي؛ زب204، 3ج ،1415 ،يروزآباديف

  
  هاي سامي و آفروآسيايي در زبان »سرف« ةشناسي ماد ريشه. 3

پردازيم. ابتدا منشأ اين ريشه را در زبان كهن  شناسي ماده ثلاثي سرف مي در اين بخش، به ريشه
هـاي سـامي    اني و كاربردهاي اين مـاده در زبـان  دنبال مع آفروآسيايي جستجو كرده، و سپس به

  خواهيم بود.
هاي سامي، متوجه حضور دو طيف معنـايي مختلـف،    با نگاهي به ماده ثلاثي سرف در زبان

است كـه  » خوردن«گر انواعي از  شويم. طيف معنايي نخست، نمايان در ميان معاني اين ماده مي
دادن  يدن و درنهايت، بلعيـدن و قـورت  مك كشيدن، چشيدن، سركشيدن، هورتشامل: نوشيدن، 

شود. اين ماده گاه براي بلعيدن با حرص و ولع (معنايي منفي) نيز كاربرد يافته است. در ادامه  مي
در برخـي از  » جذب كردن، دريافت نمـودن «و » مصرف كردن«از همين معناي خوردن، معناي 

  هاي سامي پديد آمده است. زبان
دهـد. ايـن معنـا از واژه     را بازتاب مـي » سوزاندن«اين ماده، معناي اما طيف معنايي دوم در 

هاي سامي، گاه براي سوزاندن به قصد نابود كردن استفاده شده (معنـاي منفـي)،    سرف در زبان
گاه براي پختن وسايل مفيدي مانند آجر استعمال يافته (معناي مثبت) و گاه نيز براي سـوزاندن  

  كار رفته است.  قرباني (در مراسم آييني) به
ارتبـاط معنـايي روشـن و    » سـوزاندن «و » خوردن«توان ميان دو معناي  با توجه به آنكه نمي

در » ف ر س«دفــاعي يافــت، نگارنــدگان بــه ايــن فرضــيه روي آوردنــد كــه مــاده ثلاثــي  قابــل
سامي، داراي دو ريشه مجزا با دو معناي متفـاوت باشـد. بـراي آزمـون ايـن فرضـيه،         هاي زبان
سراغ زبان آفروآسيايي باستان رفته تا منشأ اين دوگانگي در معنـاي سـرف را پيجـويي كنـيم.      به
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هاي سامي، داراي دو ريشـه جداگانـه و بـا     ف در زبان ر حاصل اين پيجويي آن بود كه ماده س
گيـري   معنايي مجزا در زبان آفروآسيايي باستان بوده است. يكي از اين دو ريشه، منجر به شكل

  را پديد آورده است. » سوزاندن«شده و ديگري، معناي » (نوعي) خوردن«معناي 
در ادامه، اين دو ريشه آفروآسيايي به تفكيـك آورده شـده و در ادامـه، تحـولات لفظـي و      

هـاي سـامي مـورد بررسـي قـرار       معنايي هر كدام، در زبان سامي مادر و سـپس در بـين زبـان   
نده هر ريشه در زبان عربي مورد بحث و مداقه قـرار  هاي بازما است. در انتها نيز صورت  گرفته

  گرفته است.
  

  معناي نوعي خوردن) (به »شرب«اول: بن ثلاثي  ةريش 1.3
هاي كهن و باستاني، در زبـان نوسـتراتيك    نخستين ريشه قابل پيجويي براي ماده سرف در زبان

) بـوده،  (شرب ŜRBرت وص شود. اين ماده كه به باستان و سپس آفروآسيايي باستان مشاهده مي
همـراه شـواهد مربوطـه     معناي خوردن و نوشيدن را دارد. در ذيل، اين ريشه و تطورات آن بـه 

  آورده شده است.
  

  ي خوردن، بلعيدن)(نوع ŜRBان: نوستراتيك و آفروآسيايي باست 1.1.3
هزار سال پيش مورد تكلم بـوده اسـت،    10كم  در زبان باستاني آفروآسيايي كه در زماني دست

شناسـاني كـه    كـاربرد داشـته اسـت. زبـان    » نوعي از خوردن«(شرب) در معناي  ŜRBثلاثي   بن
اند، هر يـك   روي زبان آفروآسيايي باستان كار كرده و واژگان اين زبان كهن را بازسازي كردهبر

  اند.  نحوي بازگو كرده ثنايي را به اين ريشه
 بازسازي آفروآسيايي باستان، اين بن ثنايي را در كتاب )Christopher Ehret( كريستوفر اهرتِ

)Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian)( به شكل ،»*šoor-) «ŠR-   و بـه معنـاي (
هـاي سـامي، بـه     ين ريشه در زبانشواهد ا ) بازسازي كرده است. وي برايto feed» (دادن غذا«

و معنـاي بلعيـدن اسـت     كـه در عربـي بـه   » سرط«كند؛ نخست ريشه  ريشه عربي استناد مي  دو
عقيده وي،  خورد (خوره). به به معناي كرمي است كه پوست درخت را مي  كه» سرف«واژه   دوم

ف معناي تأكيـد  - پسوند است كه معناي خوردن را دارد و  -SRبن اصلي در ماده سرف، همان 
، 1995رساند (سرف= شديد خوردن) (اهـرت،   ) را ميintensity of mannerو تشديد يك كار (

  ). 281، ص524ش. 
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فرهنـگ نوسـتراتيك   توان در كتـاب   همراه شواهد را مي اما بهترين بازسازي از اين ريشه به
 )Aharon Dolgopolsky(، نوشـــته آهـــارون دالگوپولســـكي )Nostratic Dictionary( باســـتان

اي را بـراي نوسـتراتيك باسـتان     ، واژه2224گرفت. او در اين كتاب و در مدخل شـماره    سراغ
)، to gulp)، قـورت دادن ( drinkبازسـازي كـرده و معـاني آن را نوشـيدن (    » ŝorUb*«شـكل   به

شكل بن ثنايي  ) آورده است. برخلاف اهرت كه ريشه را بهto suck) و مكيدن (to supچشيدن (
ŜR  (شر) بازسازي كرده بود، دالگوپولسكي واژه را به شكل بن ثلاثيŜRB داند. در  (شرب) مي

(شرب= نوشيدن) در زبان عربي و حبشي را شاهدي  ŠRBبخش آفروآسيايي و سامي، وي ماده 
هاي سامي را آورده  هاي گوناگون ماده در زبان صورتبر اين بازسازي گرفته است. در ادامه، او 

 ŠRPهـاي سـامي، بـه شـكل      كند كه ماده ثلاثي مذكور در اكثـر زبـان   و به اين مطلب اشاره مي
 SRFكند كه در زبان عربي نيـز صـورت    (سرپ) درآمده است. وي تصريح مي SRP(شرپ) يا 
اي از همـين ريشـه اسـت     بازمانـده ) 1- 1(نـك:  » بسيار شـيردادن بـه نـوزاد   «معناي  (سرف) به

 bكند كه واج  ). او در انتها مجددا بر اين نكته تأكيد مي2053- 2051، ص2008(دالگوپولسكي، 
) و ايـن تبـديل در   b > p*( 2تبـديل شـده   pهـاي سـامي عمـدتا بـه      در ايـن ريشـه، در زبـان   

 ـ2052، ص2008سامي امري رايج و متـداول اسـت (دالگوپولسـكي،      هاي زبان حـال،   ا ايـن ). ب
  توان در زبان عربي مشاهده كرد.  (شرب، سرف) را مي SRFو  ŠRBصورت   دوهر

در مجموع و بر اساس بازسازي دالگوپولسكي (كه مبتني بر شواهد بسيار بيشـتري اسـت)،   
هـاي سـامي،    بوده است. در زبـان  ŜRBتوان دريافت صورت اصلي در اين ريشه، بن ثلاثي  مي

 < bنيز شكل گرفته است كه حاصل تبديل ( SRFو  ŠRPهاي  علاوه بر صورت مذكور، صورت

p .است (  
  

  (نوعي خوردن، نوشيدن) ŠRB/SRFسامي باستان:  2.1.3
ورت ايـن واژه در سـامي باسـتان    شناسان حيطـه آفروآسـيايي، در ادامـه بـه بازسـازي ص ـ      زبان
 »خوردن با شـدت «معناي  (سرف) و به» -crf*«اند. اهرت صورت سامي اين واژه را  پرداخته  نيز
طور كه بيان شـد، صـورت    ). اما دالگوپولسكي، همان281، ص524، ش. 1995داند (اهرت، مي

كنـد و بـر ايـن     معرفـي مـي  » نوشـيدن «معنـاي   و بـه  ŠRBهاي سامي را  اقدم اين واژه در زبان
هاي سامي كه همگـي بـه معنـاي حـالاتي از      در زبان SRFو  ŠRPهاي  است كه صورت  عقيده

هـاي   در زبـان  p/fاز سـامي باسـتان بـه واج     b*خوردن و نوشيدن هستند، حاصل تبـديل واج  
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)؛ 2052، ص2224، ش. 2008است و اين تبـديل، كـاملا رايـج اسـت (دالگوپولسـكي،        سامي
  ان در عربي و حبشي بازمانده است.(شرب) به معناي نوشيدن همچن ŠRBگرچه كه صورت 

  
  مصرف كردن) >(خوردن، نوشيدن  ŠRB/SRP/SRFهاي سامي:  زبان 3.1.3

 ŠRBهاي متنـوعي از ايـن ريشـه ماننـد      هاي سامي، شاهد ظهور صورت با ورود به سطح زبان
هـا در   (سـرف) هسـتيم. ايـن ريشـه     SRF(سـرپ) و در نهايـت    SRP(شرپ)،  ŠRP(شرب)، 

  هاي سامي، داراي دو طيف معنايي متمايز، اما مرتبط هستند: زبان
ن . معناي حالاتي از خوردن و نوشيدن (شامل: چشيدن، بلعيدن، قورت دادن، سـر كشـيد  1

  نوشيدن).  و
  . معناي مصرف كردن و جذب نمودن (توسعه در معناي خوردن).2

هــاي ســامي، بــه تفكيــك شــاخه  نيشــه در هــر يــك از زبــادر ادامــه، كاربردهــاي ايــن ر
  شود.  مي  آورده

  شرقي ةشاخ 1.3.1.3
ساخت يافتـه   sarāpuهاي سامي و در زبان اكدي، از ريشه مذكور واژه  در شاخه شرقي از زبان

  ).317، ص2000) است (بلك، sup» (خوردن و نوشيدن مايعات«معناي  كه به

  غربي ةشاخ 2.3.1.3
هـاي متنـوعي از ايـن     هاي آرامي يهودي، سرياني و مندايي صورت ي سامي، زباندر شاخه غرب

  ريشه را در خود دارند.
) ديـده  šārap( )ŠRP( שָׁרַףدر زبان آرامي يهودي، ايـن ريشـه در قالـب صـورت فعلـي      

سركشـيدن، چشـيدن و   «شود. اين فعل به دو معنا در زبان آرامي كاربرد دارد. نخست معناي  مي
) absorb, consume» (مصرف كـردن و جـذب كـردن   «) و دوم معناي quaff, sip, suck( »مكيدن

  ).1632، ص2، ج1903  (جسترو،

) نمايان شـده اسـت. ايـن ريشـه     কং )SRPܦدر زبان سرياني، همين معاني در قالب ريشه 
  داراي سه طيف معنايي گوناگون، اما مرتبط با هم است:
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ع خوردن و نوشـيدن اسـت: بلعيـدن، يكجـا بلعيـدن،      . معناي نخست، شامل طيفي از انوا1
  ). swallow, swallow up, sup up, suckهورت كشيدن و مكيدن (

  ) است. absorb, consume» (مصرف كردن و جذب كردن«. معناي دوم، همان 2
) اسـت  block, shot, obstruct» (بستن، مسدود كـردن «)، to fill» (پر كردن«. و معناي سوم، 3
  ).1049، ص2009؛ سوكولوف، 392، ص1957سميت، ا (پين

) بايد گفـت كـاربرد   swallowدر توضيح رابطه اين معنا با معناي بلعيدن و هورت كشيدن (
باشد؛ عملي كه در واقـع شـبيه يكجـا     ها مي وسيله سنگ اين معنا عمدتا براي بستن دهانه غار به

). 392، ص1957اسميت،  شود (پين ميبلعيدن غذا است كه موجب پر شدن دهان انسان از غذا 
  مبتني بر چنين تشبيهي، معناي پر كردن ساخت يافته است.

) در কܶংܰ )sarrapܦ(= تفعيل) نيز در زبان سرياني كاربرد دارد. فعل  PAELاز اين ريشه، باب 
ي معنـا  از همان معناي ثلاثي مجرد را افاده كرده و بـه ) Intensive(اين زبان، معناي تشديد شده 

) اســت swallow greedily» (بــا حــرص و ولــع بلعيــدن«) و gulp up» (ناگهــان قــورت دادن«
  ).392، ص1957اسميت،  (پين

) swallow up, gulp down» (بلعيـدن و قـورت دادن  «به معناي  SRPمندايي نيز ماده در زبان 
شناسـاني   در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه سامي). 338، ص1963است (ماتسوخ و دراور، 

در  »شـرب «در سـرياني و منـدايي را نظيـري بـراي      SRPچون سوكولوف و ماتسوخ، صورت 
)؛ ايـن  338، ص1963؛ ماتسـوخ و دراور،  1049، ص2009داننـد (سـوكولوف،    عربي مي  زبان

و بـه معـاني موجـود در    نظيريابي از آن روست كه اين ماده در عربي معنـاي نوشـيدن را دارد   
در زبان عربي، معناي روشن و مرتبطي بـا  » سرف«هاي سامي بسيار نزديك است. اما خود  زبان

  هاي سامي ندارد. در ادامه علت اين امر تشريح خواهد شد. نظاير خود در زبان

  جنوبي ةشاخ 3.3.1.3
نـد عربـي صـورت    مان در اين شاخه، زبان حبشي كلاسيك (گعز) حضور دارد و اين زبـان، بـه  

s̕araba    ن زبـان، بـه دو معنـا كـاربرد     (شرب) را داراست. تنها با اين تفـاوت كـه شـرب در اي ـ
» كردن جذب«) و دوم معناي drink, drink up, sip» (نوشيدن، چشيدن«است. نخست معناي   يافته

)absorb ،533، ص1987) (لسلاو.(  
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مي، ريشـه مـذكور داراي دو معنـاي    هاي سا همانطور كه قابل مشاهده است، در بيشتر زبان
است. تبيين ارتبـاط معنـايي مصـرف كـردن بـا      » مصرف كردن«و » نوعي) خوردن و نوشيدن«(

ــايي     ــا يــك تعمــيم و توســعه معن ــوده و صــرفا ب ــز امــري ســاده ب  )Widenning(خــوردن ني
 مانند مصـرف غـذا و آب (خـوردن)    است. بدين نحو كه مصرف ساير كالاها نيز به  توضيح قابل
  نظر گرفته شده و بدان تشبيه شود.در

  زبان عربي 4.3.1.3
در زبان عربي، چند ريشه ثلاثي وجود دارد كه همگي مأخوذ از همين ماده مورد بحث هسـتند:  

  هاي شرب، صرف و سرف. ريشه

  شرب 1.4.3.1.3
ن بن ثلاثـي  اي از هما است. اين ريشه بازمانده» شرب«ها،  پيشتر اشاره شد كه يكي از اين ريشه

ŜRB كند. را با خود حمل مي» نوشيدن«آفروآسيايي باستان بوده و همچنان معناي كهن  در  

  صرف 2.4.3.1.3
را يافتـه و معنـاي آن    ŠRPهاي سامي، عمدتا صورت  طور كه بيان شد، اين ريشه در زبان همان

» سـرف «نيز خوردن يا مصـرف كـردن بـود. ايـن ريشـه در زبـان عربـي، بايسـتي بـه شـكل           
)SRF(   صرف«باشد. اما آنچه در زبان عربي براي اين معنا وجود دارد، ماده) «ṢRF است كه از (

هـا و   نيز ساخته شـده اسـت. صـرف در زبـان عربـي هـم بـراي خـوردني        » مصرف«آن، واژه 
 رود؛ بـراي نمونـه   كـار مـي   ها، مثـل شـراب و خمـر، و هـم بـراي مـال و امـوال بـه         نوشيدني

»َرفالمال«) و 218، ص3، ج1415(فيروز آبادي، » شراب را نوشيد«معناي  به »الخمَرَ  ص رفص «
  ) است. 338، ص1414كردن مال (فيومي،  معناي خرج به

است. معناي  )Splitter Change(اي حاصل يك تغيير واگرا  شناسي، چنين پديده از منظر زبان
فته و در مقابل، صـورت  اختصاص يا» صرف«خوردن/مصرف كردن، در زبان عربي به صورت 

  به معناي ديگري تعلق يافته كه در ريشه دوم به آن خواهيم پرداخت (نك: ادامه مقاله).» سرف«
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  سرف 3.4.3.1.3
در زبان عربي معناي خوردن يا مصـرف كـردن سـامي را نـدارد، امـا      » سرف«كه صورت  با اين

چنـان  معـدود كاربردهـايي هم  را در » خـوردن «رسـد سـرف عربـي، مؤلفـه معنـايي       مي  نظر به
، 7 ،1409 ،فراهيـدي » (إنّ للحم سرفَ كسرفَ الخمر«دهد. يكي از اين كاربردها، عبارت  مي  بروز
جـا، اشـاره بـه     است كه پيشتر به آن اشاره شد. سرف در اين )149، 9 ،1414 ابن منظور،؛ 244

آورد، خوردن  ياد و مستي مينوعي خوردن اعتيادگونه دارد. يعني همانطور كه خوردن خمر، اعت
در قرآن كريم، در موارد » اسراف«گوشت نيز اعتيادآور است. از سوي ديگر، در كاربردهاي واژه 

تـوان بـه آيـات     هستيم كه براي نمونه مـي » أكل«متعددي شاهد همنشيني واژه اسراف با مفهوم 
»رافلاوِو 6(نساء/» تأَاًْ كلُوُها إس (» واَاشرْب رفِينَكلُوُا وسْالم بحلا ي رفِوُا إنَِّهُلا تس و« ) /31اعـراف( 

دهد و همـين امـر،    اشاره كرد. اساسا اسراف خود را در عمل خوردن يا مصرف كردن نشان مي
  ). 3نشان از حضور مؤلفه معنايي خوردن در مفهوم اسراف دارد (نك: بخش

  
حـرص و عجلـه/    >ختن معنـاي: گرمـا، سـو    (به »سرف«دوم: بن ثلاثي  يشةر 2.3

  نابودي)
هــاي ســامي، و نيــز آفروآســيايي، مــاده ســرف عــلاوه بــر معنــاي پيشــين (خــوردن،  در زبــان
ايـن معنـا   ». سوختن/سوزاندن«همراه دارد: معناي  كردن)، معناي ديگري را نيز با خود به مصرف

آورده شـده و   صورت مستقل كه ظاهراً ارتباط مستقيمي با معناي پيشين ندارد، در اين بخش به
  مراحل تحولات معنايي آن بحث شده است.

  
  ما)(گر SRFان: آفروآسيايي باست 1.2.3
اورل و استولبوا ) در زبان آفروآسيايي باستان، معناي گرما را با خود دارد. (سرف SRFي بن ثلاث

)Vladimir Orel & Olga Stolbova(  سـامي - شـناختي حـامي   فرهنگ ريشـه در كتاب )Hamito-

Semitic Etymological Dictionary(ه شـكل  ، ماده ثلاثي سرف را ب»*sirVf- «  ده و بازسـازي كـر
  ). 477، ص2259، ش.1995(اورل و استولبوا، اند  ) آوردهwarm» (داغگرم و «معناي آن را 
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  وزاندن)(س SRF/SRP/ŠRPن: سامي باستا 2.2.3
و  SRF ،SRPهاي سامي به اشـكال   ي از زبانهاي متنوعي از ماده سرف در طيف وسيع صورت

ŠRP  سوزاندن«وجود دارد كه همگي به نوعي معناي) «to burnدهند. بـا وجـود    ) را بازتاب مي
هــاي ســامي، بــر طبــق اصــول بازســازي  ايــن طيــف گســترده از معنــا بــراي ســرف در زبــان

)Reconstruction( توان به وجود ماده ثلاثي  ميSRF     (يا اشكال ديگر آن) در زبـان سـامي مـادر
دانست. شواهدي كه براي اين بازسازي قابل ارائه اسـت،  » سوزاندن«حكم كرد و معنا را همان 
  در ادامه آورده شده است.

  
  هاي سامي زبان 3.2.3

هاي سـامي حضـور دارد.    معناي سوزاندن و معاني تطور يافته از آن، در هر چهار شاخه از زبان
 اند. هاي سامي، به تفكيك شاخه در ذيل آورده شده اي موجود از زبانه داده

  شرقي ةشاخ 1.3.2.3
معنـاي   بـه  šarāpu(m)هـاي سـامي، فعـل     عنوان نماينده شاخه شرقي از زبـان  در زبان اكدي، به

) اسـت  light fire) و آتـش روشـن كـردن (   burn down)، خاكسـتر كـردن (  burn» (سـوزاندن «
  ).81- 78، ص17، ج1989؛ فرهنگ شيكاگو، 360، ص2000  (بلك،

  غربي ةشاخ 2.3.2.3
هاي عبري، اوگاريتي، آرامي يهودي و منـدايي، معنـاي سـوزاندن در ايـن      در شاخه غربي، زبان

  اند. كار برده ريشه را حفظ كرده و براي موارد گوناگون به
ين فعل گاه كاربردي ) است. اburn» (سوزاندن«معناي  به )šārap(שָׁרַףدر زبان عبري، فعل 

شـود. گـاه نيـز بـار معنـايي       استفاده مـي  )In making bricks(خنثي دارد و مثلا براي پختن آجر 
ترين كاربرد اين  منظور ارائه قرباني استعمال شده است. اما اصلي داشته و براي سوزاندن به  مثبت

، شـهر،   ؛ سـوزاندن خانـه  ) استto destroyماده در زبان عبري، براي سوزاندن به قصد نابودي (
هـا و ...، مـواردي از كاربردهـاي ايـن مـاده در كتـاب مقـدس اسـت          ها، اسـتخوان  ها، بت ارابه

كردن) را منفي (نابودرو، اين ماده در زبان عبري بار معنايي  ). از اين977- 976، 1939(گزنيوس، 
  همراه دارد.  با خود به
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دهـد   داشته و معناي سوزاندن را بازتـاب مـي  كاربرد  שָׁרַףدر زبان آرامي يهودي هم فعل 
معناي سوزاندن را بـا   ŠRPدر زبان اوگاريتي نيز ماده  ).1633- 1632، ص2، ج1903(جسترو، 

دهـد   مـي شـده را   خود دارد. صورتي اسمي از اين ماده، معناي قرباني و يـا پيشكشـي سـوخته   
همـين   SRP، صورت فعلـي  ). همچنين در زبان مندايي844، ص2003اولمو و سامارتين،   (دل

  ).SRP2: 338، ص1963معناي سوزاندن را با خود دارد (ماتسوخ و دراور، 

  جنوبي ةشاخ 3.3.2.3
هاي سامي است. در ايـن   در زبان حبشي (گعز)، ماده سرف داراي معنايي متفاوت از ساير زبان

). لسلاو خـود  512 ،1987) است (لسلاو، perforate» (سوراخ كردن«معناي  به sarafaزبان، فعل 
سـاييدن و كنـدن   «معناي  تأكيد دارد كه اين معناي حبشي از سرف، احتمالا با سرفَ در عربي به

  ). 512معناي كرم درخت، در ارتباط باشد (همان، ص به السرفةو نيز » برگ يا پوست درخت

  زبان عربي 4.3.2.3
زبان عربي يافته كه يكي صـورت  اين معنا از ماده سرف (معناي سوختن)، دو كاربرد خاص در 

رفِ «معناي حرص و عجله است، و ديگـري صـورت فعلـي     به» السرفَ«اسمي  معنـاي   بـه » سـ
  (فاسد و نابود شده). » سرفِ«شدن و صورت وصفي سدفا

  السرفَ (حرص، عجله و اعتياد) 1.4.3.2.3
ساخته شده كه به معنـاي  » السرفَ«سوختن)، مفهوم  - معنا (سرف  - در زبان عربي از اين ريشه

معنـاي   معنـا (حـرص، عجلـه و اعتيـاد)، سـه      سـه   حرص و ولع، عجلـه و اعتيـاد اسـت. ايـن    
دلالـت دارنـد.   » اشتياق شـديد و خـارج از كنتـرل   «نوعي بر يك  نبوده، بلكه همگي به  نهجداگا

در » مصرف افراطـي «، و »خواهي زياده«همين اشتياق شديد و خارج از منطق است كه منجر به 
  شود.  فرد مي

در واقع، سرفَ در زبان عربي، حالتي روحي و رواني است كـه در آن، فـرد دچـار  نـوعي     
شده و حاصل اين حالت رواني، رفتاري خارج از چارچوب و منطق اسـت. ايـن   زدگي  هيجان

، اين حالـت  »أكلََ مالهَ سرفَاً«نام گرفته است و در تعابيري مانند » سرفَ«حالت رواني، در عربي 
  حرص و عجله، در خوردن نمود يافته است. 
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باشـد.  » سـوختن «رسد معناي حرص و عجله، خـود برخاسـته از معنـاي پيشـين      نظر مي به
 توضيح آنكه رابطه اين دو معنا آن است كه حـرص و ولـع، نـوعي احسـاس هيجـان و غليـان      

است و اين احساس، به سوختن آتش تشبيه شده است كه داراي هيجان و غليان اسـت.    رواني
تـوان   مـي  هـاي سـامي هـم    شناسي سـاخت معنـا، در واژگـاني ديگـري در زبـان      از منظر گونه

سـاخت يافتـه باشـد. نمونـه آن را     » سوختن«، از معناي »حرص و ولع«عناي كرد كه م  مشاهده
هاي سامي ديد كه در آن، معنـا ابتـداء سـوختن بـوده و      (حمد) در زبان ḤMDتوان در ماده  مي

هايي مانند عبري و  ) ساخت يافته است. در زبانdesireسپس از آن، معناي شوق و اشتياق وافر (
كار برده شده است (نـك: دهقـان و    ) نيز بهcovet» (حرص و طمع«ي آرامي، ماده حمد در معنا

توان سرف را نيـز   شناسي ساخت معنا، مي ). بنابراين از منظر گونه191- 190، ص1396ساز،  نيل
  حساب آورد.  حرص) به >اي ديگر براي همين گونه ساخت معنا (سوختن نمونه

2.4.3.2.3 »ِرف(فاسد شدن، نابود شدن)» س  
كه به فساد و نابودي درخت يا غذا اشاره دارد، » سرفِ الطعام«و » سرفِ الشجر«ابيري مانند در تع
معنـاي   كـه بـه  » رجـلٌ سـرفِ الفـؤاد   «يـا  » رجلٌ سرفِ العقـل «چنين در تعابير وصفي مانند  و هم
نايي توان مؤلفه مع است كه عقل يا دلش به فساد گراييده (همان معناي جهل يا خطا)، مي  يفرد

شدن اين معناي نابودرسد  نظر مي ). به4- 1و  3- 1را مشاهده كرد (نك: بخش » فساد و نابودي«
نيز از معناي پيشين سوزاندن پديد آمده است، چرا كه در زبان عبري نيز شاهد كاربرد سرف در 

از معناي  اي ) بوديم. بنابراين معناي فساد نيز ادامهto destroy» (سوزاندن به قصد نابودي«معناي 
  پيشين سوزاندن خواهد بود.

  
  در زبان عربي »اسراف«. تحليل كيفيت ساخت 4

هـاي سـامي يافـت     ه سـرف در زبـان  اكنون كه دو ريشه جداگانه با دو معناي متمايز براي مـاد 
دام يـك از ايـن دو ريشـه و    ، برخاسـته از ك ـ »اسـراف «است، پرسش آن است كه مفهوم   شده
  است؟  معنا  دو

پاسخ آن است كه شواهد كاربرد اسراف در زبان عربي، نشان از آن دارد كـه در مـورد ايـن    
دهـد كـه    فيق معنايي وقتي رخ مـي روبرو هستيم. تل) blending(» تلفيق معنايي«مفهوم، با پديده 

اي جديـد را   لفظ مشابه (هر چند با ريشه و خاستگاه متفاوت)، با يكديگر تلفيق يافته و واژه  دو
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دهد كـه دو لفـظ مـذكور، معنـايي مـرتبط و       ويژه زماني رخ مي بندي كنند. اين تلفيق به تصور
دو واژه شـده و   سـاز تلفيـق آن   هم داشته باشند. همين قرابت لفظي و معنـايي، زمينـه   نزديك به

، 2013دهد كه معناي آن، تلفيقي از دو معناي پيشـين اسـت (كمپبـل،     مي  اي سوم را شكل واژه
  .)104- 103 ص

ــوم، دو ريشــه پيشــين     ــن مفه ــتيم. در اي ــايي هس ــق معن ــاهد تلفي ــراف، ش ــوم اس در مفه
تلفيق يافته و معنـايي  » حرص و عجله«با معناي » خوردن/مصرف كردن«كرده، معناي   شاركتم

  ».كردن حريصانه خوردن و مصرف«مركب را پديد آورده است كه عبارت است از: 
عنايي در واژه اسراف، نه فقط در زبان عربي، كـه  نكته جالب توجه آن است كه اين تلفيق م

در زبان سرياني نيز رخ داده و قابل مشاهده است؛ تنها با اين تفاوت كه در زبان سـرياني، ايـن   
) از ماده سرف است كه چنين معناي تلفيقي را افاده كـرده اسـت. در ايـن    PAEL» (تفعيل«باب 

) و gulp up» (بـالا كشـيدن غـذا   «معنـاي   است، به SRFكه باب تفعيل از ماده  Sarrafزبان، فعل 
) و دو مؤلفـه  392، ص1957اسـميت،   ) بوده (پينswallow greedily» (حرص و ولع بلعيدن  با«
  ) را به صورت تلفيقي، دارا است.greed» (حرص و ولع«) و swallow» (خوردن/بلعيدن«
  
  گيري بندي و نتيجه . جمع5

داراي معنــايي انــد، از يــك ســو  ن عربــي ذكــر كــردهشناســا گونــه كــه لغــت مــاده ســرف، آن
ص و عجلـه  است و از سوي ديگر، معنايي چـون حـر  » روي زياده«است كه همانا   يافته شهرت

  دارد.   را
معناي مجزا است. نخست معناي خوردن و  ) داراي دوSRFده (هاي سامي نيز اين ما در زبان
مكيدن، بلعيدن و قـورت دادن) كـه از   نوشيدن، چشيدن، سركشيدن، هورت كشيدن، انواع آن (

آن، معناي مصرف كردن و استفاده نمودن نيز ساخت يافته است؛ دوم معناي سوزاندن، كه از آن 
  معناي نابود كردن نيز برآمده است.

شـان   توانست ارتباط مستقيمي بين سو نمي از آنجا كه اين دو معنا (خوردن/سوزاندن) از يك
ها با كاربردهاي سرف در عربي تبيين شود، اين  گر، نياز بود ارتباط آنبرقرار باشد، و از سوي دي

هاي باستاني، نظير آفروآسيايي و نوستراتيك رفت، تا  يابي اين ماده در زبان سراغ ريشه پژوهش به
  بتواند معناي اوليه و بنيادي اين ماده را بيابد. 
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ريشه و خاستگاه مجزا است و  اين پژوهش نشان داد كه ماده سرف در منشأ خود، داراي دو
  اند. اين دو، هم صورت لفظي متفاوت و هم معناي اوليه متفاوتي داشته

(شرب)، متعلق به دوره نوسـتراتيك باسـتان بـوده، و     ŜRBريشه نخست، با صورت لفظي 
بوده است. سپس با ورود به حيطه آفروآسـيايي و سـامي، اولا در   » نوشيدن«معناي اوليه آن نيز 

را يافته اسـت. بـا    SRFيا  SRP) رخ داده و ماده، صورت ديگري چون b > p/fيشه ابدال (اين ر
شكل اصيل ندارد، بلكه اين واج در اصـل   را به Fدر اين معنا (خوردن)، واج  SRFاين توضيح، 

بوده است. همچنين معناي آن نيز تطور و توسعه يافته و معـاني ديگـري چـون انـواع      Bخود، 
بلعيدن، قورت دادن و...) و نيز مصرف كردن را پيدا كرده است. در زبان عربي، حالات خوردن (

را نيز » سرف«و » صرف«هاي  را حفظ نموده، صورت» شرب«اين ريشه علاوه بر آنكه صورت 
  توليد نموده كه اولي، معناي مصرف كردن و دومي، معناي جانبي خوردن را با خود دارد. 

(سرف)، متعلق به دوره آفروآسيايي بوده و معناي اوليه  SRF اما ريشه دوم، با صورت لفظي
ــا«آن  ــوده اســت. واج » گرم ــن اســت    Fب ــرف، واجــي اصــيل و كه ــه از س ــن ريش و  در اي

يافتـه و در  » سـوزاندن «ي باشـد. بـا ورود بـه حيطـه سـامي، ايـن مـاده معنـا         نمـي   يافتـه  ابدال
در زبان عربي، از معناي سوزاندن، معناي  را نيز يافته است.» نابود كردن«سامي، معناي   هاي زبان

  خود گرفته است.به» زدگيحرص و ولع و هيجان«
(باب افعال) پديد آمده كه حاصل تلفيـق معنـايي   » اسراف«در زبان عربي، مفهومي با عنوان 

گيري چنين مفهومي تلفيقي هستيم  ميان دو ريشه مذكور است. در زبان سرياني نيز شاهد شكل
» خوردن/مصرف كردن«سرَّف). اين بدان معناست كه در مفهوم اسراف، هم معناي (باب تفعيل: 

  ». نابودي«و نيز معناي » حرص و هيجان«حضور دارد، و هم معناي 
  شكل زير فهرست كرد:  توان به هاي معنايي اسراف را مي بنابراين مؤلفه

  . نوعي خوردن و بلعيدن (ناپسند و نامطلوب).1
  . مصرف كردن.2
  حرص، عجله و هيجان.. 3
  . فساد و نابودي.4

است كه ناپسند و نـامطلوب بـودن   » خوردن يا مصرف كردن ناپسند«واقع اسراف، نوعي  به
» شـناختي  غايت«و دوم جنبه » شناختي روان«آن، داراي دو جنبه و دو علت است؛ نخست جنبه 

اسـت  » حرص و ولع«ا شناختي و دروني، اسراف نوعي مصرف كردن همراه ب آن. از جنبه روان
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و ساير كالاهـا،    كه موجب مصرف غذا و نوشيدني بيش از نياز بدن، و يا مصرف اموال، دارايي
شود. وجود حرص و ولع در هنگام مصرف يـك چيـز، موجـب     بيش از نياز متعارف انسان مي

  آورد. هاي زيادي را به خود او وارد مي گونه در فرد شده و آسيب بروز رفتاري افراط
ز جنبه غايي و بيروني، اسراف نوعي مصرف كردن است كه منجر به اتمام و نابودي كالاي ا

گونـه و خـارج از چـارچوب، منـابع و      گونه، افراط شود. چرا كه مصرف اسراف مصرفي نيز مي
پـذيري آن منـابع را هـم     و تجديـد سرعت نابود كرده و فرصت بازيابي  هاي موجود را به ثروت

در جامعه » مسرفين«اي با عنوان  مثابه يك فرهنگ رواج يابد و طبقه ر اسراف بهبرد. اگ بين مي  از
ها توسط اين گروه حيف و ميل شده و سايرين از  شكل بگيرد، آنگاه منابع غذايي و ساير دارايي

  آن محروم خواهند شد.
 جزيـره عربسـتان    در تكميل اين نكته، بايستي توجه داشت در عصر نزول قرآن كريم، شـبه 

اي خشك و باير بوده و منابع آبي و غذايي بسيار محدودي داشته است. از سـوي ديگـر،    منطقه
توان در آن جامعـه، انتظـار    جزيره در عصر نزول، اقتصادي چندان قوي نبوده و نمي اقتصاد شبه

و ظهـور  » اسـراف «ماننـد   گيري فرهنگـي بـه   وفور اموال و كالاها را داشت. بدين ترتيب، شكل
تـر از   تر و مهلـك  مراتب خطرناك توانسته به در آن جامعه، مي» مسرفين«اقتصادي به نام  اي طبقه

سـرعت منجـر بـه كمبـود غـذا و كـالا، رواج فقـر و گرسـنگي،          هر جامعه ديگري باشد و بـه 
 روسـت كـه   خـوردن تعـادل جامعـه و فروپاشـي اقتصـادي و اجتمـاعي شـود. از همـين         برهم

   .3شدت با فرهنگ اسراف و طبقه مسرفين به مقابله برخاسته است كنيم قرآن كريم به مي  مشاهده
 

ها نوشت يپ
 

 شيقـر  ري ـ) از همسران عرب غ104 ،8ج ،1990 (ابن سعد،يهلال ريدختر حارث بن حزن بن بج مونهيم. 1
 ). 176 ،8 رسول خدا(ص) بود(همان،

  است. bواك شدن) واج  (بي devoicing، حاصل  b > pابدال . 2
 ـ اتي ـبـه آ  ليبه تفص ـ گر،يد يا بنا دارند در مقاله سندگانينو. 3 اسـراف پرداختـه و علـت     نـه يدر زم يقرآن

 شاء االله. ان ؛سازنددر عصر نزول را روشن  »نيمسرف«طبقه  يريگ شكل
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